
 

 

 

 قصاص مجازاتملاحظات حقوق بشری 

*1رضابخش رضوانی  

 چکیده
هدف اجرای عدالت و تامین امنیت بنیان های بشری به اسلام در قبال حمایت از ارزش کیفری سیاست

انسان است،   جسمانی  تمامیت به  عمدی ه قصاص که پاسخ اصلی به هرگونه صدم است. مجازاتنهاده شده

المللی و  بین هایسازمان  است. با این حال، بعد از ظهورکرده خوبی تحقق این هدف ترکیبی را تضمین به 

لغو حکم مجازات اعدام و سلب حیات از فهرست ایل به دها و اسناد حقوق بشری، تمگیری نهاشکل 

دان،  نبرخی اندیشم یهجا که قصاص نفس نیز سلب حیات است، به عقیدشود. از آن ها، مشاهده می مجازات

اینک، سؤال این است که   گردد.المللی حقوق بشر ناظر به حکم اعدام، شامل قصاص، نیز می اسناد بین

قابل تغییر شریعت اسلام است،  از مقررات ثابت و غیربشری قصاص که های حقوق ملاحظات و چالش 

  اجرای و تشریع عمد، قتل انگاریاست که هدف از جرم نوشتار حاضر نشان داده .استچگونه قابل حل 

 تنها یعنی حیات انسان است. پس مجازات قصاص، نه ترین ارزش بشری؛ صیانت از مهم ،اسلام در قصاص

علاوه، از به  .آیدحساب می به  بشر  حقوق احیای  تدابیر ترینمهم  از یکی  کند، بلکه نمی  نقض  را بشر  حقوق

طور مطلق منع  آید که مجازات سلب حیات، به ت می دسالمللی ناظر بر حقوق بشر، نیز به بررسی اسناد بین

عمد در همان ردیف  است که بدون تردید، جرم قتل محدود به جرایم مهم و خطرناک شده، بلکه استنشده

  و مسلمان  کافر و مرد، زن بین وجود دارند، مانند تفاوتتری ی یقرار دارد. البته، در باب قصاص مقررات جز

گونه ، اما برای رفع این، متضاد به نظر برسدبشر المللی حقوقاسناد بینبا  که ممکن است، در ظاهر ...، و

 ، وجود دارد....هم، شرایط اجرای قصاص وی اهم و مه؛ نظیر قاعدهاییتضادها هم راه حل

 .المللی، فقه کیفری، ملاحظات حقوق بشریقصاص، حقوق بشر، اسناد بین :واژگان کلیدی

 

 
 rezvanirezabakhsh@gmail.com: العالمیه / ایمیل  )ص(جامعه المصطفی شناسیی حقوق کیفری و جرم* دکتر1
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 مقدمه

معنای استیفای مثل معنای پیروی کردن و در اصطلاح فقهی، بهلغت، به قصاص در 

،  3ج  :1382)عاملی، شهید ثانی،  .استبریدن، مجروح کردن و زدن( آمده، جنایت )اعم از کشتن

کشتن، بریدن اعضا، از بین  ،تواندیافته، می جنایت ارتکابپس مجازات قصاص بسته به (341

های فقهی، به دو معمولا، در کتاب نهایکه فق ،دن باشدکربردن منافع آن، زدن و مجروح 

اند. قصاص نفس، کردهو ،قصاص اطرافن سازماندهی دسته، تحت عناوین ،قصاص نفسن 

 عنوان یک مجازات بدنی از نوع سلب حیات و نوعی اعدام از مباحث فقهی و حقوقی وبه

 بشر حقوق المللیبین اسناد نگاهی و بشر  حقوق به نسبت قصاص ثیرات و نقش بررسی

و به تبع آن،   حاضر عصر در فقه، فلسفه نوظهور لیمسا مهم هایعرصه از قصاص، به نسبت

سودمندی مجازات سلب  و حیات یا لغو آن موافقان و مخالفانی دارد؛ کارآمدی یهادام

  نوع این مخالفان  دلیل  حیات  حق و انسانی کرامت به  احترام موافقان آن و لزوم دلیل حیات

 مجازات موافقان، و  مخالفان  ه ادل سقم و صحت  از نظر  قطع. دهدمی تشکیل را مجازات

 این سؤال حال. است تغییر قابل غیر و ثابت مقررات از اسلام، جنایی سیاست در قصاص،

 چه آن،حل  برای و ؟چیست مجازات این بشری حقوق هایچالش و ملاحظات که است

 ؟دارد وجود هاییراه

  و نهادها آمدن وجودبه  و ملل  سازمان سیسات زمان  از ها،دولت از که برخیرغم اینعلی

 تلاش حیات سلب و اعدام عنوان مجازاتقصاص به حذف در بشر، حقوق به ناظر اسناد

تر کسی اند، کمدهکرهای طولانی یید یا رد آن قلم زده و استدلالااند. صاحب نظران در تدهکر

در این زمینه با اسناد  ،که تضاد سیاست کیفری اسلام ،انددنبال بررسی این نکته بوده

و در اسناد موصوف چیزی مبنی بر لغو مجازات قصاص  ؟المللی حقوق بشر در چیستبین

 خصوصاین موضوع، در خور اهمیت است؛ بهرو، بحث در ؟ از اینوجود دارد یا خیر

 و شرع عقل بین آن،کند و در ضرورت می دفاع عمومی حیات و زندگی از قصاص که،این

  آسیب خود نوعهم  به  ناحق به انسان نباید قصاص قانون اساسچون بر نیست؛ اختلافی

 تعرض مورد نباید و اوست حق جسمانی تمامیت  و حیات  است؛ محترم  او که  چرا ؛برساند

 ،رواین از شد؛ خواهد کشته خود بکشد، را دیگری کسی اگر حکم، این براساس. گیرد قرار
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 برای اجرا ضمانت بهترین چون است؛  مدبرانه هم و عاقلانه هم  و عادلانه هم حکم این

پس لازم به   .شودمی محسوب انسان جسمانی تمامیت  و حیات از حمایت  و محافظت

بررسی است تا دیده شود، اسناد موصوف، در چه مواردی و به چه دلایلی، مجازات قصاص 

دینی  ایههای دینی، هیچ آموزاساس آموزه؟ برداندهای بشری میرا ناقض حقوق و ارزش

الامری کام الهی تابع مصالح و مفاسد نفسندارد. احمخالف عقل و وجدان فطری وجود 

های بشری است یا حامی د که قصاص ناقض حقوق و ارزشکرباید بررسی  براین،ااست. بن

 ؟آن

ای، در استقرایی، استنادی و مقایسهچه گفته شد، نوشتار حاضر، با روش با توجه به آن 

المللی ناظر صدد تبیین و تحلیل چگونگی و چرایی رابطه سیاست جنایی اسلام و اسناد بین

  و قتل مفهوم به ،اسلام در قصاصمجازات که های بشری است؛ تبیین اینبر حقوق و ارزش

ارتکاب  که ،است ایهمجرمان رفتار برابر در سنجیده و برابر واکنش یک بلکه نیست؛ شکنجه

 آیا این. باشد رفتار آن مانند و شبیه لحاظ، هر از که شودمی سعی امکان حدّ در و یافته

 احساسات و کنندمی زندگی ردخِ و عقل امارت تحت کههاییانسان برای عادلانه، واکنش

 کند؟می تداعی ذهن در را دیگری چیزی عدالت و حیات جز است،شده کنترل هاآن

مجازات  اجرای و تشریع هایحکمت و اهداف ترینمهم از یکی کریم، قرآن صراحتبه

  هاانسان  همه برای معنوی و مادی حیات حق از حمایت و عمومی بازدارندگی قصاص،

 نوع برای حیات استمرار و جامعه در امنیت تحقق موجب قصاص، ، مجازاتبنابراین. است

 ،بشر حق ترینبنیادی و ترینطبیعی از پاسداریحمایت و  یعنی این و بود خواهد هاانسان

 .استشده اشاره آن به المللیبین هایاعلامیه در که

 منبعث اعدام و قصاصمجازات  دارند: کیداکه ت قصاصمجازات  مخالفان  حال، عین در

 حقوق از تنها نه قصاص مجازات ؛است بشری حقوق مفاهیم با تعارض در اسلامی منابع از

کند، ادله و مدارک آنان، نیز مورد می نقض گسترده صورتبه را آن که ،کندنمی حمایت بشر

 این سازگاری میزان تحلیل به حاضر پژوهش خواهد گرفت. پس در نقد و بررسی قرار

  پرداخته ،بشر حقوق از او گرایانهحمایت نقش و  بشر حقوق المللیبین اسناد با الهی مجازات
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قصاص با اسناد  ی مجازاتهشناسی، رابطمطالب تحقیق در سه بخش؛ واژه .شودمی

 یابد.قصاص از حقوق بشر، سامان میمجازات های حمایتی المللی حقوق بشر و جنبهبین

 شناسیواژه .1
 مفهوم حق .1.1

ی ثبلوت و داراچیزی کله ، به هرروای ،ثبوتن و ،تحققن است؛ از اینمعنحق در لغت به

این واژه در معلانی دیگلری هلم ( 51 ،10ج :1408)ابن منظور، شود. تحقق باشد، حق اطلاق می

نیلز،  فعل مطابق با واقلع یال قواعتقاد،  چنین بهواقع و هم کارفته است؛ به اموری مطابق بابه

: تللاهری، بی)جویکی از معانی حق نقیض باطل است  (246: 1412اصفهانی، راغب )گویند. حق می

اما معنلای حلق : ماده ح( 1384عمید، )، نصیب و بهره از چیزی است. معنای دیگری حق (1460

دار است؛ مشلهور فقیهلان آن را بله تنوع قابل توجهی برخوردر اصطلاح فقه و حقوق نیز از 

،ملن  اند؛ حق به این معنا بدون لحاظ دو طرف ،من لله الحلقن وکردهسلطنت فعلیه، تعریف 

جعفللری )سللطه و امتیلاز در عللم حقلوق به (9: 1433)انصاری، علیه الحقن قابل اعتبار نیست. 

حلق در  (45: 1384)موحد، قدرتی ناشی از قانون اطلاق شده است؛ یا به (1669: 1378لنگرودی، 

،حقوقن و در انگلیسلی  است؛ جمع آن در فارسی و عربی نRight،معنا، معادل انگلیسی این 

،Rights(5: 1391پژوه، دانش). رودکار میبه ن 

شلود کله ، در مقابل ،تکلیفن وقتی گفته میمراد از ،حقن در این پژوهش، مفهومی است

ها قابل انحلال بله یلک حلق و یلک ا حق کرامت دارد؛ این قبیل گزارهانسان حق حیات و ی

کرامت برای کسلی )ملن لله ای ثبوت حق حیات و حق کلیف است؛ بدین معنا که از لازمهت

الحق( اثبات تکلیف برای طرف مقابل )من علیه الحق( است؛ یعنی در واقع بین حق بله ایلن 

توانلد از نلاقض آن در ای که صاحب این حق ملیگونههوم و تکلیف ملازمه وجود دارد بهمف

 (77: 1393)کدیور، دادگاه شکایت کند. 

 مفهوم بشر .2.1

است: در قرآن کریم آمده (192: 1412)قرشی، نای انسان است معبشر از ریشه بٌشره به

هرچند  کار رفته است؛یه کریمه، بشر در معنای انسان به در این آ (47مؤمنون/ )،لِبَشَریَنِْ مِثْلِنان 

بلکه مفهوم بشر اخص از  ، لحاظ مفهومی مترادف با ،انسانن نیست: ،بشرن بهاندبرخی معتقد
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)قرشی،   .گرددمی اطلاق انسان مادی و طبیعی ابعادی به بشر در لغت تنها  مفهوم انسان است؛

خلاف مفهوم انسان که به همه ابعاد موجودات انسانی اعم از مادی و معنوی به  (192پیشین: 

توان اما در اصطلاح با توجه به تکثر رویکردهای انسان شناسی، نمی  ،گرددآن، اطلاق می

معاصر، بشر در معنای شناسی در غالب رویکردهای انسان  یه کرد.تعریف مشخصی از آن ارا

؛ یعنی تنها به ابعاد فیزیکی و مادی او اشاره دارد؛ مراد از بشر در کار رفته استلغوی خود به

 ( 539:  1391)ژان، . ی اوستشناسانهیستین رویکردها تنها معنای زا

معادل  humus)لاتین ) یکلمه یاومانیسم و مکتب اصالت انسان، بشر از ریشه  بر مبنای

است که زندگی او با تولد آغاز تنها یک حیوان تکامل یافتهمعنای موجودی خاکی، خاک و به

شود. تولد و مرگ خلاصه می یدایرهیابد؛ یعنی حیات و زندگی انسان در و با مرگ پایان می

:  1392سلیمی، ) .بشر با خداوند و عالم پس از مرگ قطع شده است یدر این نگرش، رابطه

این نوع طرز تفکر در انکار مبدأ و معاد و تحدید  شود کهاز قرآن کریم استفاده می ( 113

اریخ بشر چنین ه در طول تبلک ،حیات به حیات طبیعی، اختصاص به جهان امروز نداشته

 ( 24 )جاثیه/ .استهایی وجود داشتهرویکردی

اما در رویکردی دینی و اسلامی، بشر تنها یک موجود مادی و تک ساحتی محض  

که هریک از این  (30 )روم/ .استدوبخش فطرت و طبیعت، ترکیب یافتهبلکه از  ،نیست

بشر در این  است.انسان بودهطبیعی در های فطری و دوبخش به ترتیب، مبنا و منشأ گرایش

لحاظ مبدأ وجودی که به  ( 71 )ص/ ساحتی و آمیخته از روح و جسم است رویکرد، موجود دو

و از خود استقلال در وجود  (35 )طور/و علت فاعلی، آفریده و مخلوق خدای متعال است 

هان لحاظ جنبه روحانی یک موجود جاوید و همیشگی است که پس از مرگ به جندارد و به

 ( 7 )روم/ .دیگر منتقل شده و در آن ،خالدن و جاویدان باقی خواهد ماند

و از معنای لغوی مترادف با مفهوم انسان بوده  ،بنابراین، مفهوم بشر در اصطلاح دینی

گرایان معاصر و واضعان حقوق بشر بر ، اما بشر در رویکردی مادیاستخود فاصله گرفته

 گردد.می اطلاق انسان مادی و طبیعی ابعاد بر هاتن معنای لغوی خود باقی است و
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 مفهوم حقوق بشر .3.1

تبر حقوق جهان اعم از دینی و های معدر تاریخ و ادبیات نظام *، اصطلاح حقوق بشر

، این روندارد؛ از این کهنی تاریخی قدمت و سابقه  خود، امروزی مصطلح معنای در دینیغیر

سیس سازمان ملل متحد در  اپس از جنگ جهانی دوم و تاصطلاح نسبتا جدید است و تنها 

تدریج جایگزین اصطلاح حقوقی و محاورات روزمره شد و به وارد ادبیات م،1945سال 

توان گفت: تری در تاریخ حقوق دارد. بنابراین، میکه قدمت بیش گردید †،حقوق طبیعی

)حبیبی، . قرن بیستم استای حقوق طبیعی یا حقوق انسان در حقوق بشر، توصیف کننده

طلاح ،حقوق بشرن آشنا امروزه، غالب مردم جهان در کشورهای مختلف با اص (220: 1384

دقیق از آن دارند، اما در موردی د غیرهای هرچنطوری طبیعی و غریزی برداشتهستند و به

ف تعریف و معنای دقیق آن، میان اندیشمندان حقوق، وحدت نظر وجود ندارد. این اختلا

 شود که به آن اشاره شد.دقیقا از اختلاف در مفردات آن )حق و بشر( ناشی می

مجموعه امتیازاتی که ، ند از:حقوق بشر عبارتاومانیسم و انسان محوری غربی،  بر مبنای

که انسان با قطع نظر از هرگونه عوارض دینی،  ،دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است

مانند آن و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به نژادی، جنسی، زبانی و 

دار است و به کرامت و احترام و شخصیت ییر اجتماعی از آن برخوراوضاع و احوال متغ

ال( حقوق عدم اشاره به منبع و منشأ اصلی )خدای متع (36: 1387 نیا،)قربانباط دارد.ن انسان ارت

و  ناشی و برخاسته از طبیعت انسان  که این حقوق ،استگری آن بشر در این تعریف، بیان

؛ مطلق، بنیادی و پایه سایر حقوق تلقی شده و جز در موارد نادر، همراهی اوست همیشه

تواند آن را از انسان سلب  پذیر نیست و هیچ مقام و قانونی، نیز نمیمحدودیت بردار و سلب

 کند.

  ند از:است، حقوق بشر عبارتیه شدهااساس رویکردی دینی اردر تعریف دیگری که بر

انی و برگرفته شده از شریعت از فطرت انس است،مجموعه اصول و قواعدی برگرفته شده،

 
* Human Rights 
†  Natural Law 
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در این تعریف،  (31 -30: 1397زنجانی، عمید ).ن که برای رشد نهایی انسان ضرورت دارندالهی

است. ق بشر تلقی شدهنشأ و خاستگاه حقوتشریعی خداوند متعال، م یشریعت الهی و اراده

شود. حقوق بشر برخاسته مطابق این رویکرد، با صرف قرارداد بشری حقوق بشر ایجاد نمی

از جعل و تشریع خدای متعال است و در موارد خاص با اراده تشریعی او قابل رفع خواهد 

ها  خاستگاهگرایان در مفهوم ،بشرن و رغم اختلاف نظر، میان خداگرایان و مادی اما علی ،بود

لحاظ، که بشر از آن که بشر ک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینها در یو مبانی حقوق بشر، آن

 .استسری حقوق اساسی و بنیادی تحت عنوان حقوق بشر برخوردار است از یک
 مفهوم قصاص .4.1

  : 1414 منظور، )ابن .دن اثر چیزی استکرگیری کردن و دنبال معنای پیقصاص در لغت به

در کاربرد فقهی و اصطلاحی، نیز از معنای لغوی خود فاصله نگرفته است؛ البته با   (42 ، 7ج

معنای  این تفاوت که در کاربرد اصطلاحی، دیگر آن عمومیت معنای لغوی را ندارد، بلکه در

گیری ،پی :است و آن معنای خاص، عبارت است ازکار رفتهاخص از معنای لغوی خود به

کننده عینا همان جنایت وارده را  ای که قصاصگونهبه  (،10: 1410)فراهیدی، دن اثر جنایتن کر

معنای مقابله بنابراین، قصاص در مصطلح فقهی به ( 7، 42ج : 1404نجفی، ).ن به جانی وارد نماید

تمامیت   نوع صدمه علیه کردن اثر هرگیری دن اثر جنایت است؛ یعنی پیکرگیری مثل و پیبه

  :1415)مرعشی نجفی، . که قتل و جرح باشد و یا قطع و ضربسمانی اشخاص اعم از اینج

که ،قصاص احترازی مهم وجود دارد و آن این در معنای اصطلاحی قصاص یک قید ( 19، 1ج

. 1شود: نکته استفاده می.ن از این قید دوجانی وارد نمایدینا همان جنایت وارده را بهکننده ع

زنند و جمعی دست میریزی و کشتار دستمردم پس از یک جنایت به خون ای کهدر جامعه

است؛ زیرا در قصاص باید به میزان  گیرند، قصاص انجام نشده نتقام میاو ا ه از جانی یا  قبیل

اگر استیفای  .2 تر از آندمه وارد گردد، نه بیشعلیه، بر جانی صد شده بر مجنیجنایت وار

، در دن اثر جنایت را نیزکره و یا عفو منجر شود، این نوع دنبال اثر جنایت به پرداخت دی

 لغوی ممکن است قصاص گفته شود. هرچند از نظر .گوینداصطلاح قصاص نمی
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 المللی حقوق بشرقصاص با اسناد بینمجازات رابطه  .2

وق بشر و بالعکس نگاهی اسناد قصاص نسبت به حقمجازات ثیر ابررسی نقش و ت

فه فقه در  ل نوظهور فلسهای مهم مسایحقوق بشر نسبت به قصاص، از عرصه  المللیبین

کلامی و هم  لحاظ فلسفی ورو، تبیین کامل این موضوع هم بهعصری حاضر است. از این

اقل آن را در چهار محور، مورد بحث و بررسی قرار ، که حدطلبد، میلحاظ فقهی و حقوقیبه

لحاظ مبانی و منابع است؛ و بررسی این دو موضوع به مقایسه داد؛ محور اول بحث،

که آیا در سطح مبانی  ،لحاظ فلسفی و کلامی وجود دارد این استکه در این محور بهپرسشی

موضوع فی وجود دارد یا خیر؟ آیا این دوو منابع بین قصاص و حقوق بشر، مغایرت و تنا

 کنند؟طئه میمبانی همدیگر را تخ نسبت به مبانی توافق دارند یا

المللی لحاظ اسناد و قوانین بینبررسی و مقایسه این دو موضوع به محور دوم بحث

که دیدگاه اسناد  که در این محور قابل بررسی است این استحقوق بشر است؛ پرسشی

ص در این اسناد به لحاظ قصاص چیست؟ آیا قصامجازات المللی حقوق بشر نسبت به بین

؟ اسناد مزبور آن را است یا خیرمجازات ناقض حقوق بشر، رد شدهیک عنوان حقوقی به

 است؟الجمله و در برخی موارد پذیرفتهفی

عنوان یک مجازات شرعی و اثیر قصاص بهمحور سوم بحث، مقاسیه و بررسی، نقش و ت

که ، که بر فرضیحقوق بشر است؛ در این محور باید به این پرسش پاسخ دادنسبت بهدینی، 

دید که با قطع نظر از اسناد  المللی حقوق بشر، قصاص را رد کرده باشد، اما بایدد بیناسنا

بینانه در مورد قصاص چیست؟ ندیشمندان مخالف قصاص، نگاه واقعالمللی و دکترین ابین

اص نسبت به حقوق  کند یا برعکس، قصوق بشر را نقض میقصاص، حقمجازات آیا واقعا 

تفصیل شد در برخی موارد مغایرت و در برخی ه دارد؟ یا قایل بهگرایانبشر، موضع حمایت

رض میان های رفع تعاحلیرفت؟ محور چهارم بحث، بررسی راهموارد دیگر معاضدت را پذ

در محور سوم، مغایرت قصاص کلا و یا بعضا با حقوق   ،براینقصاص وحقوق بشر است؛ بنا

ه برای رفع این تعارض، نماید این است کجا رخ میکه در ایناثبات برسد، پرسشیبهبشر 

های آن  حلحل وجود داشته باشد، راهوجود دارد یا خیر؟ بر فرض که راهحلی اساسا راه

فضا وجود  ینکه در ایتیراهمپ  یهاپرسش و محورهای بحث پس از روشن شدنکدامند؟ 
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صورت عالمانه و  صورت جدا و مستقل به لازم است هریک از محورهای فوق به ند، اینک دار

 تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 . در محور مبانی حقوق بشر1.2

ادیان و اصحاب حقوق بشر،  حقوق بشر، اربابدر بسیاری آثار و نوشتارهای مربوط به

تا مصادیق و مواردی از حقوق بشر را در منابع و تاریخ ادیان نشان دهند و چالش اند کوشیده

که در است وآن اینها یک نکته مغفول ماندهگونه تلاش، اما در اینرا حل شده وانمود نمایند

تا پرسش متفاوت وجود دارد؛ پرسش نخست مجازات قصاص با حقوق بشر دومورد نسبت 

لحاظ مبانی چگونه است؟ پرسش دوم قصاص با حقوق بشر به  مجازاتاین است که رابطه 

المللی حقوق بشر، مصادیق و مواردی مشترکی از این است که آیا بین قصاص و اسناد بین

تا پرسش تفاوت ت قصاص باشند یا خیر؟ بین این دوحقوق بشر وجود دارند که مورد حمای

 لبند.طهای متفاوت میهای متفاوت، پاسخوجود دارد؛ پرسش

های انجام شده پرسش، پاسخ واحد و یک نواخت داد. تلاشدوتوان به این بنابراین، نمی

رسد که عدم می است نه پاسخ به سؤال اول؛ به نظر ن در مورد پاسخ به سوال دوم بودهتا کنو

سکوت است که طرفین با اندیشانه داشتهای مصلحتمبحث مبانی، جنبهتوجه و التفات به

اند. به هرحال، مطالعه دقیق قصاص در منابع دینی و حقوق آگاهانه آن را مسکوت گذاشته

لحاظ مبانی، مغایرت هد که بین قصاص و حقوق بشر بهمیالمللی، نشان بشر در اسناد بین

شناسی و موضوع حقوق بشر است؛ بعدی دوم له انسان اجود دارد؛ یک بعد مغایرت در مسو

به این معنا  شناسی و واضع حقوق بشر است. مغایرت در جهت اولله جهان امغایرت در مس

که موضوع حقوق بشر است،  موضوع احکام الهی است با انسانی است که انسانی که 

به اصل وجود  یشو گرا یتعبود کند،که دین تعریف می انسانی را های زیادی دارد؛تفاوت

دارای دوساحت  (،3 )روم/ استنهاده شده یعتبه ود او حاق وجود او در یتخدا و وحدان

موجه و  پس از مرگ یزندگ معاد و لحاظ بعدی روحانی انسان،به و جسم و روح است

و در  (64)عنکبوت/ کند هم ارتباط پیدا می با آخرت و یادن بر همین اساس و شودپذیرفتنی می

 ( 3 )انسان/ .برابر همه اعمال و رفتارش مسؤول است؛ چرا که او موجود آزاد و مختار است
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و دینی او اما انسان در رویکرد حقوق بشری این ویژگی را ندارد و اساسا ابعاد معنوی 

ن که قبلا نیز اشاره شد، یک چنیاست. انسانی موضوع حقوق بشر، هممورد توجه قرار نگرفته

موجود  یکعنوان به یاخرو یاتح از یدهبرموجود تک ساحت، بریده از فطرت الهی و 

نظر گرفته  شود، دریمرگ محدود م تولد و ییرهدر دا تنها، او یزندگ که محض یماد

ماده نخست   شاهد این مطلب  گیرد.یمورد انکار قرار م یکسره او روح مجرد است وشده

شوندن از عبارت یم یدهعبارت: ،تمام افراد بشر آزاد آفر استفاده از یجابه  یه است کهاعلام

جمله به عمد رابطه   یندر ا که استفاده شده...ن آیندیم یاانسان ها و تمام افراد بشر ،آزاد به دن

نیز برخی نمایندگان در موقع تصویب اعلامیه،  است.گرفته شده یدهناد یهست أانسان با مبد

دند که اعلامیه را به سمت استناد به خداوند به کشانند اما نظر  کرکشورهای غربی تلاش 

کند که در ها پذیرفته نشد. نماینده هلند در سخنرانی خود در مجمع عمومی اعتراف میآن

 ( 423 :ینپیش )حبیبی، .این اعلامیه به منشأ الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است

اما مغایرت در جهت دوم که در واقع ناشی از مغایرت در جهت اول است، مربوط به 

اراده  یجابه  اومانیسم و مکتب اصالت انسان،  بر مبنای وضع و تشریع حقوق بشر است. 

در این  یرازگردد؛ یحقوق بشر، مطرح م و واضع خاستگاه ،عنوان مبنااراده انسان به ی،اله

کند، یم یدااصالت پ  یز او ن یااساس اصالت انسان، اراده انسان اصالت دارد و بررویکرد، 

مفهوم  مفاد و (41: 1390)احمدی،  .اصالت و استقلال ذاتی او نهفته است کرامت انسان نیز در

 کند، انساناین سخن این است، انسان در همه امور از جمله تشریع قانون، مستقل عمل می

برای وضع حقوق بشر و سایر قوانین و مقررات نیاز به   :محورها و بانیان حقوق بشر معتقدند

تشریع و جعل الهی نیست؛ زیرا موضوع این حقوق، یک موجود مادی محض است که  

نیاز ، تا ندارد اییچیدهپ  یهایهلا ابعاد وحیات دنیوی،  حیات او محدود به همین دنیا است،

با استمداد از  یاله یوح بدون الهام ازتوانیم، ما خود می ،روباشد؛ از اینبه تشریع الهی 

 یرمس ها و مشکلات مادی خود پرداخته ورفع نیازمندیی، بهعقل و یحس یهامعرفت

 ییم.نما یینرا تع مان خود یبختخوش سعادت و

تشریع حالی است که در رویکرد دینی تعیین حقوق و تکالیف انسان از جمله  این در

؛ چرا که اولا: خالقیت و مالکیت جهان دارد قانون قصاص، تنها در اختیار خداوند متعال قرار
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صورت حقیقی منحصرا از آن خداوند است. چون خداوند خالق و مالک است، پس  هستی به

و است، از صلاحیت جعل قوانین و مقرات برای تدبیر جامعه بشری که مخلوق و مملوک ا

ها چون نسبت به همدیگر خالقیت و مالکیت ندارد، به این دلیل و انسان  انحصاری او است

صلاحیت اعطای حق و یا سلب حق از کسی را در چهار چوب جعل قوانین و مقررات 

 (57 - 56: 1388مصباح یزدی،  ). ندارد

و  ای حقوق و تکالیف انسان باید در بعد علمی و اخلاقی، عالمتعیین کنندهثانیا، واضع و 

ترین باشد. بدون شک خدای متعال هم در بعدی علمی و هم در بعدی اخلاقی، اتم و متخلق

اکمل موجودات در این زمینه است؛ زیرا در بعد علمی اولا، خداوند بر تمام نیازهای واقعی 

 یچنین به همه واقعی و هم آن و تشخیص نیازهای واقعی از غیربشر اعم از پیدا و پنهان 

بر روابط اجتماعی و شخصی  دارد. ثانیا، اصول و قواعد حاکم ات، احاطه کاملمنافع و مضر

هیچ  های اخلاقی خداوند متعال، بهشناسد. در بعد صلاحیتها را در ابعاد مختلف میانسان

کند. با توجه به این ل نمیشود و قوانین را به نفع خود جعصورت مرتکب اشتباه و خطا نمی

تواند بدون دخالت دادن حب و بغض قی، تنها خداوند است که میهای علمی و اخلاویژگی

)جمعی از . و فارغ از هرگونه جهل و اشتباه، قوانینی را راجع به حقوق بشر، وضع نماید

قصاص و حقوق مجازات توان گفت: در محور مبانی، بین بنابراین، می (207: 1386نویسندگان، 

شناسی و  ارد؛ این دوموضوع، مبانی انسان حدی تباین کلی وجود دبشر، مغایرت در 

موضوع رو، رفع تعارض و جمع بین این دوکنند. از اینشناسی همدیگر را تخطئه میاعتبار

 در سطح مبانی، ممکن نیست.
 در محور اسناد بین المللی حقوق بشر .2.2

های مهم که در رابطه قصاص با حقوق بشر باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از محور

که  المللی حقوق بشر است. پرسشیبین بررسی وضعیت و جایگاه قصاص در اسناد و قوانین

المللی حقوق بشر نسبت به این است که دیدگاه اسناد بین ،در این محور قابل بررسی است

که عنوان یک مجازات فیزیکیالمللی حقوق بشر، قصاص را بهنقصاص چیست؟ آیا اسناد بی

الجمله و در ا این اسناد، قصاص و اعدام را فیاست یکند، رد کردهحقوق بشر را نقض می

 است؟برخی موارد پذیرفته
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قبل از ورود در اصل بحث توجه به این نکته لازم است که بحث ما در این تطبیق و 

که فعالان حقوق نسبت سنجی تنها معطوف به خود اسناد و اعلامیه حقوق بشر است. اما این

های سکولار سیاسی و اجتماعی غرب در مورد ی حقوق بشری و فلسفههابشر و سازمان

دا ج ،بحث از یک دیگرموضوع سخن ما نیست؛ زیرا این دو گویند،قصاص و اعدام چه می

المللی حقوق بشر، باید گفت که هرچند در خود اعلامیه است. با عطف نظر به اسناد بین

ین اما موادی مبهمی در ا ،استنفیا و اثباتا نشدهه این مجازات جهانی حقوق بشر، تصریحی ب

ولی در تفسیر موسع،  ،طور صریح اختلافی با این حکم ندارداعلامیه وجود دارد که گرچه به

 احتمالی تسری آن به این حکم اسلامی وجود دارد.

توان تحت شکنجه و یا  است: ،احدی را نمیدر ماده پنج این اعلامیه آمده عنوان نمونهبه

اگر شکنجه و مجازات بر  .نمجازات برخلاف انسانیت و شئون بشری و یا موهن قرار داد

که شامل برخی از  ،ای تفسیر شودگونهشئون بشری و موهن در این ماده بهخلاف 

های اسلامی، شکنجه و مجازات خلاف زاتهای اسلامی گردد و یا برخی از مجامجازات

صورت این ماده با مجازات قصاص و برخی شئون بشری و موهن تلقی شود در هردو

با توجه به قراین موجود در  ،رسدکند. ولی به نظر میهای دیگر اصطکاک پیدا میمجازات

زیرا شود؛ های اسلامی از جمله قصاص را شامل نمیاسناد دیگر، این ماده، مجازات

 م،1984یرآمیز مصوب تحق یا یانسانیرمجازات خشن، غ یاضد شکنجه، رفتار  یونکنوانس

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پس از تعریف شکنجه در ماده یک، در ذیل بند یک این 

های قانونی است، ذاتی یا تبعی لازمه مجازات طورکند: ،رنج و دردی که بهتصریح میماده 

 ( 97: 1377 )مهرپور،.ن شودشکنجه محسوب نمی

شانزده این  مندرج در ماده پنج اعلامیه و ماده ((Punishmentبا این دید باید کلمه 

معنای تنبیه که خارج از رویه قانونی و حکم دادگاه برکسی اجرا شود، کنوانسیون را نیز به 

دیگری تنبیه یا رفتار  شکنجه انواع جز؛ یعنی معنای این دوماده این است که بهتعبیر کرد

انسانی یا تحقیر کننده که پس از حکم و در دوران گذراندن محکومیت یا خارج خشن و غیر

که مبنای قانون و حکم دادگاه قصد کسب اطلاع و اقرار بدون این از روند قضایی بدون

 ( 100ان: م)ه. داشته باشد، نیز ممنوع است
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و حقوق  هاشناسد، که آزادیرسمیت میاین معنا را به ،دثانیا: اعلامیه حقوق بشر خو

که قوانینی تصویب کنند  ،دهدها اجازه میآن مطلق نیست. بنابراین، به دولتاعلام شده در 

با تصویب قوانین   ،توانندعنوان نمونه کشورها میهکه اجرای این حقوق را محدود کند؛ ب

ها باید با  . البته این تحدیده را محدود کنندداخلی، اطلاق حق حیات در ماده سه اعلامی

های ناسایی و احترام به حقوق و آزادیی، شرفاه همگان و ینظم عموم و یاتمقتض یترعا

 ( 29، ماده )اعلامیه حقوق بشر .دیگران باشد

شرح و تفسیر اعلامیه  یمنزله که بهالمللی حقوق مدنی و سیاسی اق بینمیث 6ثالثا: در ماده 

آن پذیرفته شده است؛ این ماده  الجمله درمجازات مرگ فی حقوق بشر است، سلب حیات و

جا گوید که در اینتری در مورد حق حیات و تضمیناتی راجع به آن سخن میبا تفصیل بیش

 شود:های آن اشاره میبه برخی بند

قانون مورد حمایت قرار سیله ود بهذاتی انسان است، این حق بای حق حیات از حقوق .1

 سرانه از زندگی محروم کرد.طور خودتوان بدون مجوز و بهکس را نمیگیرد. هیچ

در مورد  تنهااست، صدور حکم باید که مجازات اعدام لغو نشده. در کشورهایی2

ت الاجرا در زمان ارتکاب جنایت صورترینن جنایات بر طبق قانون لازمترین و جدی،مهم

ره از دادگاه صالح موجب حکم قطعی صادتواند بهو...، اجرای مجازات اعدام تنها میگیرد 

 انجام شود.

محکوم به مرگ، حق در خواست عفو و یا تخفیف مجازات خواهد داشت. عفو  . هر4

 تواند اعطا شود.در تمام موارد میعمومی، فردی و یا تخفیف مجازات اعدام 

و در  شودسال صادر نمی 18تر از ایم ارتکابی توسط افراد کم. حکم اعدام نسبت به جر5

 گردد.مورد زنان باردار اجرا نمی

شود در این ماده، مجازات اعدام مبتنی بر حکم دادگاه به عنوان که ملاحظه میچنان هم

است. بنابراین، وجود آن در مقررات کشورها به معنای حق حیات تلقی شده استثنایی بر

ترین و این ماده، صدور حکم اعدام در مورد ،مهم 2تلقی نخواهد شد. برابر بند نقض حیات 

شود. هرچند مفهوم الاجرا در زمان جنایت، انجام میترین جنایاتن طبق قانون لازمجدی

ترین جنایاتن مفهومی است، بسیار مبهم و این ابهام، کمیته حقوق بشر را  ترین و جدی،مهم
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بر اساس تفسیر کمیته حقوق  زدایی از این عبارت بپردازد.سیر و ابهام، تا به تفآن داشت بر

که  جرایم اقتصادی، جرایم سیاسی و هرجرمیبشر، این عبارت، شامل، جرایم راجع به اموال، 

 ( 54: 1389ی، سید فاطم). گرددمتضمن توسل به زور و اجبار نباشد، نمی

است و ها قابل اعمال نیست، مشخص شدهکه اعدام در مورد آندر این تفسیر، جرایمی

است و در موردی . بنابراین، قتل عمد استثنا نشدهها جرم ،قتل عمدن وجود ندارددر میان آن

که گفته شود که قتل عمد،  شود مگر اینکه مخصص وجود ندارد، تمسک به عموم عام می

د است. بنابراین، براساس الضروره مردوآید که این سخن نیز بحساب نمیجنایت به ترینمهم

ترین جنایاتن که یکی از ترین و جدیالذکر، مجازات اعدام در مورد ،مهمماده فوق 2بند 

ها به یقین قتل عمد است، قابل اعمال است و این دقیقا همان چیزی است که در  آن

ترین یدای )شدمحدوده قصاص فراتر ازمجازات های اسلام، نیز وجود دارد. بنابراین، آموزه

، استدر نظر گرفته مجازات مرگ برای اعمال آن را سیاسی که میثاق حقوق مدنی و جرایم(

 شود.ای پذیرفته شده اجرا می، بلکه در همان محدودهگردداجرا نمی

است، نیز در های نخست و سرسخت مخالف با اعدام حتی خود بکاریا که از شخصیت

تواند ،دیگرگونی که در آن تبهکار مید جرایم سیاسی. در مور1پذیرد: مورد اعدام را میدو

ازدارنده در موردی که مرگ تبهکار تنها عامل ب .2.ن خطرناکی در شکل حکومت ایجاد کند

با این بیان،   (54: 1392 )ژان پرادل، .ن از ارتکاب جرم استاست و موجب انصراف سایرا

المللی حقوق بشر، مخالف اصل قصاص نیست، بلکه قصاص و روشن شد که اسناد بین

ات آن، در این ییبا قطع نظر از برخی فروع و جز (جرایم شدیدترین)خاص  موارد اعدام در

 است.اسناد پذیرفته شده

موارد  قصاص و اعدام در ،بندهای این ماده یبرخ د که درانکار کر توانیهرچند نم

 یالمللینمعاهده ب یک ماده و یثاقم این 6ماده  5طبق بند است، ممنوع اعلام شده خاص،

سال ممنوع  18تر از اشخاص کم  یارتکاب یمحکم اعدام در مورد جرا یحقوق کودک، اجرا

مجلس  یبکه به تصو ایموجب ماده واحدهبه 1372در اسفند ماه  یران، نیزدولت ا .است

  (15: 1380 )عباچی،. استیدهملحق گرد المللیاین اسناد بین به ید،رس یاسلام یشورا

سال نباید در جمهوری اسلامی،  18موجب این الحاق و پذیرش اسناد مذکور، افراد زیر به
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اسلامی، چنین اعدامی اساس احکام ته باشند. این در حالی است که برحکم اعدام داش

المللی حقوق بشر به این البته این ناسازگاری بین قصاص و اسناد بیناست. پذیرفته شده

شود، بلکه موارد و فروعات دیگری، نیز در باب قصاص وجود دارند که با مورد خلاصه نمی

شود؛ در جا اشاره میها در اینآناز المللی فوق، مغایرت دارد. اینک به برخی اسناد بین

تساوی در موقعیت اجتماعی است؛ به این معنا که   ،آن مبحث شروط قصاص، یکی از شرایط

 اگر ین،برادو برده باشند. بناردو آزاد و یا هرقاتل و مقتول باید از نظری طبقه اجتماعی ه

:  پیشین)نجفی،  .دنشویقصاص نم ،را به قتل برسانند یاعمدا برده مردی آزاد و یا زنی آزاد،

یکی از شرایط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو، تساوی بین جانی و   ( 96، 42ج

جزیری،  )یه، حنابله و مالکیه( اسلام )امامیه، شافع المانعلیه در دین است، اکثریت عٌ مجنی

دانند. مقتضای قصاص معتبر میمجازات این شرط را در  (72 ، 2: ج1422 خویی، ؛ 1122: 2010

. قصاص منتفی استمجازات شته شود قاتل آن مسلمان باشد، این شرط آن است، اگر کافر ک

طور المللی حقوق بشر، قانون برهمه بهکه بر بنیاد اسناد بیندر حالی (269تا: بی  عاملی،)

کاران حین ارتکاب جرم در شرایط مساوی و گردد؛ در صورت که بزهسان تطبیق مییک

 :هند داشت برابر ماده هفت اعلامیهنوع مجازات خواها یکهمه آن ،سان قرار داشته باشندیک

سان گونه تبعیضی از حمایت یکمساوی هستند و حق دارند بدون هیچ،همه در برابر قانون 

 .ندار شوندقانون برخور

های وجود دارند که فعلا مجالی برای پرداختن حلها راهبرای رفع این تعارض و مغایرت

توان از این پرسش داد این است که  جا میکه در اینتا پاسخی، اما عجالها نیستبه همه آن 

صورت المللی فوق بهناد و معاهدات بیناولا، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اس

الحاق مشروط بدین معنا است که هرگاه مفاد معاهده  صورت مطلق؛ است، نه به مشروط بوده

مدنی و سیاسی المللی حقوق ر و یا میثاق بینالمللی حقوق کودک، یا اعلامیه حقوق بشبین

د، از طرف شو عقوامورد، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی در هرزمان و در هر

میه قلمرو  ثانیا، در فقه اما ( 15پیشین:  )عباچی،  .الرعایه نباشدلازمدولت جمهوری اسلامی ایران 

ز ابعاد مهم اختیارات حاکم، اجرا است؛ یکی اگستردهاختیارات حاکم اسلامی بسیار وسیع و 
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  (195، 3: ج 1375)مطهری،  .اساس مقتضیات زمان و مکان استو عدم اجرای احکام اسلامی بر

، نهایفقاز عقیده برخی ، به قصاص نیزمجازات ین مبنا، صدور و اجرای حکم براساس ا

ز نتایج مترتب بر اشتراط اذن و یکی ا (100 ، 7: ج1387)طوسی،  مشروط به اذن حاکم است

حاکم در مرحله اجرا این است اگر حاکم در مورد و مواردی تشخیص دهد که اجرای برخی 

های قصاص، با توجه به مقتضیات زمان و مکان و تزاحم ملاکات، مقرون به از گونه

یرا تواند از اجرای حکم با وجود استیذان توسط ولی دم، امتناع ورزد؛ زمصلحت نیست، می

 در غیر این صورت اشتراط اذن حاکم در قصاص مفهوم محصّلی نخواهد داشت.
 گرایانه قصاص از حقوق بشر. ابعاد حمایت3.2

گرایانه قصاص از حقوق بشر، توجه به این نکته لازم است که بررسی ابعاد حمایت در

که قصاص یک مجازات و کیفر است،   لحاظ، این مبحث اختصاص به ذات قصاص از آن 

ثیر مثبت در مورد حقوق بشر داشته قصاص که نقش و تابلکه تمام ابعاد مربوط به ،ندارد

که حدود سازد، اعم از اینق بشر را مقصاص با حقومجازات تعارض  یهباشند یا دامن

موضوع قصاص باشد یا تشریع و اجرای قصاص و یا شروط و موانع آن در این پژوهش مد 

 . استنظر 
 انگاری قتل عمد و نقش آن در حمایت از حقوق بشر. جرم1.3.2

انجامد. انگاری یک عمل، به تحدید حقوق و آزادی انسان میطبیعی است که جرم

به قدر ضرورت  انگاری، خلاف اصل است و در امر خلاف اصل بایدجرمتحریم و  ،بنابراین

 اقلی جرایم و استفاده از اصل، با تکیه بر اصل حدرو، حقوق کیفری اسلاماکتفا شود. از این

که اساس مصالح جامعه انسانی را نقض  ،انگاری رفتارهایی پرداخته استکمینه، تنها به جرم

اما این  ،استمقدس هرچند آزادی بشر محدود شده انگاری شرعکند. در محدوده جرممی

ه اهم مبنای قاعد است. برتری صورت گرفتهمحدودیت در تزاحم با یک سلسله مصالح بزرگ

 ،گرددز به خدا بر نمیاما باید تاکید کرد که این مصالح نی ،استو مهم مصالح اقوا مقدم شده

 گردد.بلکه به خود انسان و جامعه بشری بر می

که در چنین مواردی مصالح و منافعش حفظ و حراست  ،ها حق دارندانسانبنابراین، 

ریزی و کند خونشود. بدون شک یکی از رفتارهایی که اساس جامعه انسانی را نقض می
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است. برای انگاری شدهجرم ،ن عمل در اسلامرو، ایگناه است. از اینهای بیکشتن انسان

 .اثبات حرمت و جرم بودن این عمل در شریعت اسلام، آیات و روایات فراوانی وجود دارد

 ،براساس اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ،از سوی دیگر (68و فرقان/  151 )انعام/

 یاهداف و مبان بر یمبتن یدبا یاله یعو تشر یانگارگونه جرم هر ( 297 ، 21: ج 1381)مطهری، 

که منظور و  ،است ینکه وجود دارد اینکته، حال پرسشدو ینبه ا هباشد. با توج خود خاص

 ینا یانهدف شارع از ب یااست؟ آقتل عمد چه بوده یانگارو جرم یمهدف شارع، از تحر

 هوده که بندب ینتنها ا ،آن یانگارو جرم یمدر موضوع قتل عمد، تحر یاتو روا یاتهمه آ

هدف،  ینا زا رفراتکه  ینا یانکند؟  یچیپ خود اطاعت کند و از فرمان او سر یاز مولا یدبا

 کند؟یدنبال م یزرا ن یگرید یمبان اهداف و

حکم، تعبد و اطاعت از مولا است؛  یندر ا یهرچند هدف اساس :گفت یددر پاسخ با

 یهدف اساس ینا یدر ورا کهانکار کرد  توانینماما  ،خود اطاعت کند یاز مولا یدبنده با

و  یاتآ ینکه ایاز اهداف مهم یکیوجود دارند. بدون شک  یزن یگرید یهااهداف و فلسفه

است؛ زیرا در  هایات انسانحفظ ح ینهحقوق بشر در زم ینکنند، تامیدنبال م یات آن راروا

موضوع بازدارندگی از قتل و بهانگاری قتل عمد صراحت در تعلیل جرمبرخی روایات به

در  )ع(الرضااى که حضرت على بن موسىنامه  جمله در ازاست. ها اشاره شدهکشتار انسان

لعِِلَّةِ فَسَاداِلْخَلْقِ  -لَ النَّفسِْاللَّهُ قَتْ»حَرَّمَاست: هاى ابن سنان مرقوم فرمود، آمدهپرسشپاسخ به

که اگر دلیل اینخداوند کشتن انسان را حرام کرد به ؛ «بيِرِائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْأُحِلَّ وَ فنََتَحْليِلهِِ لَوْفيِ

)حرعاملی،   ن.کرد، در حلال دانستن قتل، فساد مردم و نابودى آنان و فساد تدبیر بودحلال مى

 ( 14، 29: ج 1409

تحریم و جرم عنوان فلسفه و مبانی اله حقوق بشری را بهمس در این نامه دو )ع(امام

حفظ  . 2 ز فساد و نابودی؛حفظ حیات مردم ا .1کند: ذکر میرا ها انگاری قتل و کشتار انسان 

در واقع به این مهم اشاره دارد که تحلیل و   )ع(آنان. فرمایش امام نظم و تدبیر امور اجتماعی

ض فنا و انگاری آن، هم حیات و زندگی مردم را در معرحلال انگاشتن قتل نفس و عدم جرم

ها حق  که انسانریزد. در حالیدهد و هم نظم و امنیت جامعه را به هم مینابودی قرار می
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ای لی آن را تهدید نکرده و در جامعهداند که حیات و زندگی ایشان محفوظ باشد و هیچ عام

 برند نظم و امنیت وجود داشته باشد.که در آن بسر می

به مالک اشتر، نیز به این حکمت اشاره شده است؛  ع() علی امامهای نامه از فراز در برخی

فرماید: کند و سپس در تعلیل آن میحضرت در آغاز، مالک را از ریختن خون حرام منع می

تر و نعمت را به تر و مجازات را بزرگ، کیفر را سریعبه ناحق یهاهیچ چیز از ریختن خون،

حرام، حکومت  پس با ریختن خون  .زدساتر نمىنابودى و مدت را به سپرى شدن شایسته 

بلکه  ،دکننه تنها حکومتت را ضعیف و سست مى را تقویت مکن؛ زیرا که خون ناحق خود

 ( 364:  1393 )دشتی،ن .کندآن را نابود و سرنگون نیز مى

قتل و کشتاری به انگاری در این بخش از نامه به مبانی و اهداف مختلفی جرم )ع(امام

،نعمتن را زایل  آن یانگارقتل نفس و عدم جرمکه است. از جمله اینناحق اشاره کرده

نوع نعمت مادی و ن در کلام حضرت، اطلاق دارد و هرکه ،نعمتکند. با توجه به اینمی

ی گرز آن، نعمت حیات و زند، یکی از مصادیق مهم و باشک بدون .گیردمعنوی را در بر می

فرماید: قتل و ریختن خون به  و نعمت نظم و امنیت اجتماعی است. حضرت در ادامه، می

تدریج ضعیف و سست کرده و آن را نابود و ومت را نیز بهناحق علاوه بر زوال نعمت، حک

 کند.سرنگون می

ان مجازات اخروی سنگین از قبیل دخول در نار و انگاری قتل عمد و بیبنابراین، جرم

ای نقش عمده(، 13 ، 29جپیشین:  )حرعاملی،و روایات  ( 93)نساء/ در آیات  ...،خلود در جهنم و

که به مبانی دین معتقد و به اخلاق اسلامی کند؛ زیرا کسیدر کاهش ارتکاب قتل ایفا می

کند. براین گناهان اقدام نمیخصوص قتل بی، به مناهی و محرمات الهی بهمتخلق باشد

تابع اسلام  اساس، نفس ممنوعیت قتل در اسلام برای اکثر افراد جامعه که خود را ملتزم و

؛ که از نظر اسلام و قرآن،  قتی فهمیدندجامعه و است. افراد متدین و متشرعدانند، بازدارندهمی

قتل ز خلقت آدم تا انقراض عالم را به اها مثابه این است که همه انسان نفر بهکشتن یک

شوند که فرمود: می )ص(یا آنگاه که متوجه بیان نورانی رسول گرامی اسلام( 32 )مائده/برساند 

خدای متعال  ،نفر مسلمان شریک و به آن راضی شوند،اگر اهل آسمان و زمین در قتل یک

ارتکاب چنین عملی شنیعی  ، نه تنها از()همانرا در آتش دوزخ خواهد افکند همه آنان 
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دهد. انسان مسلمان و  که فکر چنین چیزی را، نیز در ذهن خود راه نمیبل ،گرددمنصرف می

شود، لو جانی بالقوه که به خدا و قیامت ایمان دارد وقتی که متوجه چنین مجازات شدید می

ا جدی مجازات اخروی خدای متعال رافتد و تهدیدها و چهار ستون بدنش به لرزه می

عامل مهمی است که در جلوگیری از  رو، ترساندن از عذاب آخرتگیرد. از اینمی

های بیرونی تر از بازدارندهکند. بازدارنده درونی، مهمثری ایفا میوریزی به ناحق، نقش مخون

مخفی کنند، ولی  است؛ چرا که ممکن است اشخاص بتوانند از بازدارنده بیرونی خود را

همیشه همراه شخص بوده و  ،است همان باور و اعتقاد به عذاب آخرتکه ونیبازدارنده در

های دینی، ، روایات و آموزهپس براساس آیات ( 14 /)علق. مخفی شدن از آن ممکن نیست

های انسانی و مصالح ها، در راستای حمایت از ارزشانگاری قتل و کشتار عمدی انسانجرم

مسوی آن با حقوق بشر که از مطابقت آن با عقلانیت و ه ،اساسی جامعه، قابل ارزیابی است

 حکایت دارد.
 تشریع قصاص و نقش آن در حمایت از حقوق بشر  .2.3.1

ای که گونهحیات اجتماعی است، بهامنیت جانی اعضای یک جامعه یکی از ارکان مهم 

اسلام در  ،روینشود. از اهای اجتماعی میالیتها و فعرفتعدم چنین امنیتی مانع تمام پیش

ها اکتفا انگاری قتل و کشتار انسانجامعه، تنها به جعل قانون و جرم  دفاع از حیات اجتماعی

های اخروی به تنهایی کفایت انگاری قتل و بیان مجازاتاست؛ زیرا روشن است جرمکردهن

 از مرگ پس جهان به  نه  که ،شوندباز هم در جامعه افرادی یافت میکه را چکند؛ نمی

شارع حکیم که خود بهتر از  ،رواز این اند.برده ایاز انسانیت، بهره معتقدند و نه

را  راهدهد، بهترین شناسی اجتماعی دیگری، مصالح و مفاسد جامعه را تشخیص میروانهر

نش اجتماعی و حق برای حفظ حیات اجتماعی و امنیت جامعه در موضوع قتل عمدی، واک

 است.دهقصاص تشخیص دا

؛ در نالْألَبْابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَالْقِصاصِ حيَاةٌ يَاأُوليِولََكُمْ فِيفرماید: ،قرآن کریم در این مورد می

در آیه  هرچند،( 179)بقره/ شاید بپرهیزید.  !قصاص برای شما زندگی است ای صاحبان عقل

جا که  آن . تشریع شده است، عفو از قصاص در آن بقره که قبل از این آیه است 178

ن؛ یعنی عفو از قصاص تخفیف و رحمتی است از ذالک تخفيف من رّبكم و رحمةفرماید: ،می
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دهد که در مورد قتل عمد، سوی پروردگار شما. کنار هم قرار گرفتن این دو آیه، نشان می

چنین که قصاص و حفظ حیات عمومی مصلحت دارد، عفو قاتل و پرداخت دیه نیز  هم

در یک درجه نیست؛ در تزاحم  ها ، اما باید دانست که مصلحت قرون به مصلحت استم

 .گردداساس قاعده عقلی ،اهم و مهمن، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم میها، برمصلحت

اساس جهان بینی توحیدی و فرهنگ اسلامی، حفظ حیات عمومی بر (78: 1429 )منتظری،

 .تری استجامعه دارای اهمیت و قوت ملاک بیش

که یکی از منابع دین است و وسیله عقل شود؛ این اهمیت هم بهرو، اهم تلقی میز اینا

د از آیه بع 179؛ زیرا نفس ذکر آیه استاساس خود آیات قصاص قابل فهم و درک هم بر

های اجتماعی برای قصاص، اشاره به این نکته دارد که شاید و بیان برترین حکمت 178

تر از انتقام شد که عفو به مصلحت جامعه نزدیکآیه قبل سبب این توهم میتشریع عفو در 

فرماید: گرچه در با اشاره به حکمت تشریع قصاص، در دفع توهم مزبور می179است، آیه 

لکن مصلحت عمومی بر قصاص استوار است؛ زیرا  ،عفو، تخفیف و رحمت الهی است

لبّ و اندیشه   انسان عاقل و دارایو هرکند حیات جامعه را چیزی جز قصاص تضمین نمی

 ( 657، 1: ج1390)طباطبایی، . فهمدآن را به درستی می

 .است که حکمت قصاص از بین نرودذشت از حق قصاص تا زمانی پسندیدهگبنابراین، 

معنای این سخن این است که از نظر قرآن کریم مصالح   ( 577، 1: ج 1379 )هاشمی رفسنجانی،

تری به حفظ حیات عمومی و شارع اهتمام بیش استجامعه بر مصلحت فرد مقدم 

کند، اعمال است؛ براین اساس در مواردی که قتل عمد، امنیت جامعه را تهدید میکرده

قصاص یا دیه   قصاص، اصل، تخفیف و عفو جانی فرع است و در صورت تزاحم بین عفو و

و قصاص با صرف نظر از علل رجحان از بیرون، ترجیح با جانب قصاص است و عفو نباید 

 (184،  9: ج1387آملی، ی )جواد. به حیات عمومی جامعه آسیب رساند

شود این است که قصاص چگونه برای بشر، حیات و جا مطرح میکه در ایناما سئوالی

چگونه در  ،چیزی که ابزار مرگ است هر آن مرگ است.که ظادر حالی ؟شودزندگی تلقی می

فرض که  گردد؟ پرسش دوم این که برهمان حال، منجر به حیات که نقیض مرگ است، می

که از ناحیه قصاص برای جامعه حاصل قصاص ابزاری باشد برای تامین حیات اما حیاتی
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امعه؟  د یا حیات جشومین میتی است؟ آیا با قصاص، حیات فرد تاشود چه نوع حیامی

مین حیات مادی هریک است یا حیات معنوی؟ در پاسخ باید هرکدام که باشد آیا مراد تا

در  چون در تناقض وحدت موضوع شرط است.در آیه قصاص تناقض وجود ندارد؛ : گفت

که در آیه قصاص موضوع و متعلق احیا و اماته متعدد است؛ متعلق احیا، جامعه است و  حالی

آید که مراد از حیات در آیه، حیات ته فرد است. تنها در صورت تناقض لازم میمتعلق اما

شود. اما مادی و دنیوی شخص قاتل باشد که در این صورت موضوع احیا و اماته یکی می

رود و دیگر اثری این احتمال قطعا مردود است؛ زیرا جانی با قصاص نابود شده و از بین می

که مصدرّ بودن آیه به ضمیر جمع ،و لکم...ن نیز این این نیست؛ علاوه براز حیات او باقی 

کند؛ زیرا بدون تردید، مرجع و مخاطب این ضمیر، مجموع افراد جامعه  فرض را رد می

 ، نه تنها فرد جانی.است

: مراد از این است که بگوییم ،رسدنظر میکه منطقی و معقول بهبنابراین، تنها فرضی

قاتل باشد. طبق این فرض نیز ه فوق، حیات جامعه و حیات افراد دیگر غیر از حیات در آی

که مراد از حیات، حیات معنوی جامعه احتمال قابل بررسی است؛ احتمال نخست ایندو

در  زیرا؛ است زنده ایشود، جامعه اعمال در آن قصاص مجازات که ایجامعه یعنی باشد؛

مجازات  قدر استحقاقو به  ادلانهع قانون قصاص متجاوز و قاتل ای با توجه بهچنین جامعه

که احتمال دوم این کند.نمی را زنده حاکم، جامعه ،عدالت فرماید:می )ع(علی امامشود. می

، قصاص شود کهمی این طبق این احتمال، معنای آیه مراد از حیات، حیات مادی جامعه باشد؛

و با اجرای قصاص حیات در جامعه جریان  داردباز می در جامعه تلق افراد را از ارتکاب

ن اعم از شیعه و اهل سنت در اکثر مفسرا است. یماد از ،حیاتن، زندگی منظور و یابدمی

امین اند و هدف و فلسفه اصلی قصاص را تکردهتفسیر آیه قصاص، به همین احتمال اشاره 

 ( 18،  2: ج 2010لسی،)اند .اندحیات مادی جامعه دانسته

  تشریع نفس در اساسا :توان گفتاینک با روشن شدن مفهوم حیات در آیه قصاص، می

 حياة القصاص في لكم، در لام زیرا است؛  نهفته بشر  حقوق از حق حیات و  حمایت قصاص،

 برای حکم این اجرای و تشریع مفید بودن و بودن لازم و برسودمندی دلالت ن...اولي يا
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  جامعه افراد جان  حفظ به هم نحياة، واژه است؛  جامعه به اشاره نکم، ضمیر زیرا دارد؛ جامعه

 عقل که قصاص مطابق، حکم رساندمی نالالبابولیا، کلمه. دارد اشاره عمد قتل آسیب از

  و جان  خون حفظ برای سلیم عقل یعنی است و از دیدگاه صرفا عقلانی توجیه پذیر است؛

درک مصلحت عمومی و حیات  ،عبارت دیگربه .گذاردمی صحه تشریع این به جامعه آحاد

رو، خدای متعال، تنها اهل بصیرت و یاز به تفکر و تامل دارد. از اینعمومی افراد جامعه، ن

. شوندها هستند که متذکر میصاحبان عقل را مورد خطاب خویش قرار داد؛ چون تنها آن
 (9)رعد/ 

مجازات طور که آور باشد، همانای شگفتامروزه ممکن است، چنین عقیدهرچند ه

اما با این وجود،  ،استانگیختهای را نیز برهای خصمانهقصاص در برخی کشورها، واکنش

تمایلات عاطفی و دلایل احساسی است، نه متکی بر مشی ها متکی به: این دشمنیباید گفت

ا عقلانی سخن بگوییم، تصدیق خواهیم کرد که قصاص عقلانی، اگر بخواهیم از منظر صرف

مجازات د. دهانتظارات عدالت کیفری پاسخ میبه که دقیقا  ،تنها ضمانت اجرایی است

ها با  اما سایر مجازات ،جرم استبا که دقیقا معادل و برابر  ،قصاص تنها کیفری است

 ( 152ل، پیشین: ژان پراد). از نظر عقلانی توجیه نا پذیرند ،هرماهیتی باشد

 افراد عمومی برای قصاص تشریع که شودمی استفاده نتتقون لعلکم،از جمله  نهایت در

گردد به ایجاد خوف و ترس در جامعه می تشریع قصاص منجر است؛ زیرادارنده باز جامعه

از  ،رو. از ایندنبال خواهد داشتریزی را بهو چنین خوفی به تدریج، تقوا و پرهیز از خون

منزله تعلیل برای تشریع قصاص ،لعََلَّکُمْ تَتَّقُونَن در ذیل آیه به نقطه نظری تفسیری جمله

:  1390)طباطبایی،  .هیزگاری محقق شود، تا در جامعه تقوا و پراست؛ یعنی قصاص تشریع شد

  آیه محض که در عبادی و فردی تقوای تقوا، این از که منظور ،البته روشن است (657، 1ج

بلکه منظور، تقوای اجتماعی و سیاسی است؛ تقوای پرهیز از  ، ، نیستاستصوم مطرح شده

با کشتن دیگری خود را به کشتن خواهد کشی؛ زیرا عاقل هیچ وقت نمیریزی وآدمخون

 (451:  1422)قاسمی، . عاقل که چنین خوفی برای او ایجاد نخواهد شددهد برخلاف غیر

نفر اجتماع کنند بدانند اگر صد نفر برکشتن حتی یکه که آحاد جامعه آنگا ،رواز این

نفر بین آن صد نفر، همه آن صد نفر را براساس قصاص  99توانند با تقسیم دیه اولیای دم می
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قتل نیز نخواهد کنند، بلکه هرگز توطئه کشی نمینند، قهرا نه تنها مبادرت به آدماعدام ک

  .وظ بوده و در آن نظم عادلانه بر قرار خواهد شدریزی محفای از خونداشت؛ چنین جامعه

بلکه  کرد، تلقى جامعه افراد شدن کم را نباید جانی بنابراین، قصاص (201پیشین: آملی، ی )جواد

زندگى است  میراندن نیست، بلکه حیات و حساب آورد؛ یعنی قصاصجامعه به بقاى حفظ

 ( 749، 22ج : 1388 مطهری،). برای جامعه

 بلکه ،ندارد جوییانتقام یجنبه وجه هیچبه این تفسیر، قصاص در اسلاماساس بر

شتن حق قصاص اگر  ها؛ داانسان زندگی و حیات از و حمایت تضمین برای است ایوسیله

اقل رساندن جرم قتل و سایر جرایم علیه تمایت جسمانی نباشد، قطعا  تنها راهی به حد

مثل به دادن حق مقابله به قصاص با این منظور خواهد بود.ترین راه برای بهترین و حکیمانه

کند و او را وادار علیه یا اولیای دم، رعب و وحشت، در دل جانی و متجاوز ایجاد میٌ مجنی

تر در اطراف کار خود بیندیشد و به آسانی دست خود را به تجاوز نیالاید. این تا بیش ،کندمی

تل و جانی و تهدید امنیت او، انگیزه تجاوز را در افرادی قاعده با برداشتن حرمت از طرف قا

ند که تجاوز به کند. این افراد اگر احساس کنکه استعداد تجاوز دارند، نابود یا ضعیف می

زنند؛ قتل و تجاوز میتر دست به د آسانآوروجود نمیای برای شان بهدیگران مشکل عمده

عامل  خلاقی هم داشته باشند، ترس که یکولی با وجود قاعده قصاص هرچند که ضعف ا

 گیری خواهد کرد.است در حد قابل توجهی از تجاوز، پیشنیرومند روانی و بازدارنده

مثل است  قصاص و مقابله بهدارد، تهدید بهگیری از تجاوز چه نقش پیشآن ،بدیهی است

 دارد. بنابراین، نقش تهدیدنه عمل و اجرای آن؛ زیرا اجرای قصاص بعد از تجاوز امکان 

ترین نقش آن خواهد بود و ترین و عمیقگیری دارد، وسیعپیش یکنندگی قصاص که جنبه

چنین حیات  دو طرف و هم حیات مادی و معنوی هرنقش آن، چنان وسیع است که امنیت و 

شود؛ زیرا ترس در بین جوامع انسانی یک عامل ثیر این تهدید حفظ میجامعه، تحت تا

تواند کارساز و تجاوز، ترس متناسب با آن می، که برای جلوگیری از هرطری نیرومند استف

گرایانه توان نقش حمایتگفته شد و دقت در آیه قصاص، می چهمفید باشد. با توجه به آن 

سو : تشریع قصاص از یککردصورت زیر خلاصه حق حیات بهتشریع قصاص را نسبت به

دل هیچ وجه وجود نداشت و افراد سنگ جامعه است؛ زیرا اگر حکم قصاص بهضامن حیات 



صی
ص

تخ
ه 

ام
صلن

وف
د

 
سی شنا جرم  ا و  جز حقوق  می  سلا ف ا

معار
/ 

م
نه

ل 
سا

 ش
،

ه 
مار

ن 
تا

س
تاب

 و 
هار

، ب
م

ده
هج

14
03

 

 

 
30 

ه کگونه که در کشورهاییافتاد، همان خطر میگناه بهکردند، جان مردم بیاحساس امنیت می

مایه  ،است. از سوی دیگررفته لااست، آمار قتل و جنایت باکلی لغو شدهحکم قصاص به

کند و دارد و کنترل میچرا که او را از فکر آدم کشی تا حد زیادی باز می حیات قاتل است؛ 

گیرد و به پی را میدرهای پیطر لزوم تساوی و برابری، جلو قتلخااز سوی سوم، به 

تری های بیشنوبه خود مایه قتل ک قتل، مایه چند قتل و آن نیز بهکه گاه یهای جاهلیسنت

:  1362کاران، )مکارم شیرازی و هم  .ین راه، نیز مایه حیات جامعه استاز ا دهد.شد، پایان میمی

 (684،  1ج

تشریع قانون قصاص در قالب یک نظام عادلانه کیفری با تکیه بر اصل   ، به هرحال

خود که جان   های غیرعادلانه عصرریزیها، نه تنها به کشتارها و خون شخصی بودن مجازات

ه بودند، خاتمه داد که حیات و عدالت را در سطح بسیار گناه را هدف قرار دادافراد بی

تشریع قصاص در اسلام یکی  رو،برای جوامع انسانی اسلامی به ارمغان آورد. از این گسترده

جامعه محسوب  امنیت در های بسیار مهم در جهت حفظ حیات بشر و تامین نظم واز گام

 گردد.می
 نقش اجرای قصاص در حمایت از حقوق بشر  .3.3.1

 یمربوط به مرحله ،، گفته شدهای حقوق بشریدر رابطه قصاص با ارزش کنون تا چهآن

لزوما مترتب بر تشریع قصاص نیست، چه بسا آثار  اما این ،قصاص بودمجازات تشریع 

ازدارندگی ب برای برخی، دار، یبه دار آویختن قاتل روی چوبه یصحنهاجرای قصاص و 

های که جبران خسارتاین تری نسبت به اصل تشریع قصاص داشته باشد، افزون بربیش

مادی و معنوی حاصل از جرم در صورت در خواست اولیای دم، تنها با اجرای قصاص 

 ،رو. از اینها نداردع قصاص اثری در ترمیم چنین خسارتپذیر است، صرف تشریامکان

حمایت از حقوق بشر  به بررسی اجرایی قصاص و نقش آن دردر این قسمت  ،لازم است

 صورت مختصر پرداخته شود.به
 حقوق قاتل  1.3.3.1

این  ،که بین مجازات در اسلام و سایر مکاتب حقوقی وجود داردهایییکی از تفاوت

دنبال ، بلکه بهکنداست که مجازات در اسلام تنها اهداف مادی و اجتماعی را دنبال نمی
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توان به تطهیر مجرم از گناه، سقوط  از جمله آن می تحقق اهداف معنوی، نیز است، که 

عاملی،   )حرمجازات اخروی و خروج از آثار و تبعات روحی و روانی ارتکاب جرم اشاره کرد 

و  در صدر اسلام )ع(امام علی نومنام یرام یا )ص(یامبربه پ کاران مراجعه بزه (14، 28جپیشین: 

 ( 100ان: م)ه. گرددین مبنا توجیه میی از آن حضرات، براساس احد اله یاجرا یتقاضا

های الهی بر رحمت و تطهیر مجرم، اجرای قصاص به ابتنای مجازات یبنا بر نظریه 

چند با اجرای کار خواهد بود؛ چون هرنفع بزهیک مجازات دنیوی در همین دنیا بهعنوان 

کرده و به او حیات رود، اما در بدل، قصاص او را تطهیر قصاص حیات مادی او از بین می

نماید. بنابراین، قصاص یری میبخشد و از مجازات مجدد او در عالم دیگر جلوگاخروی می

اما در   ،برای شخص قاتل، نیز مایه حیات خواهد بود ،چنین که حیات برای جامعه استهم

عین حال قصاص کردن در اسلام یک حکم آمره و الزامی نیست و این خود دلیل دیگر است 

م در م با جعل عدم الزاکه در اسلام هدف اصلی ریختن خونی کسی نیست و اسلابر این

نوعی، حیات قاتل را نیز مورد توجه قرار داده است؛ زیرا نفس عدم الزام در قصاص، به

 گردد.و از این طریق حفظ میقصاص در برخی موارد منجر به عفو قاتل شده و حیات ا

مقتول را برای  یهتا احساسات خانواد ،استقرآن، با ،برادرن خواندن قاتل، خواسته

 اعتدال به در کنار توصیه ، تجویز عفو در قرآن،د. بنابراینکناو فراهم تخفیف به قاتل و عفو 

نظر این کتاب   از ، انسان را و لو تبهکار و قاتل باشد یک حیات  و مرگ  اهمیت قصاص، در

، تواندشود، ولی مقتول میاله به عفو منجر نمیو در مواردی هم که مس کندمی آشکار آسمانی

اما برای حفظ حقوق و کرامت انسانی او، حق ندارد او را  ، خود برساندسزای اعمال قاتل را ب

است نهی فرمودهپسندد و از آن مثله کند یا به او توهین کند، خداوند مثله کردن را نمی

نیز   )ص(القتلن و یکی از مصادیق اسراف در قتل مثله کردن قاتل است و پیامبر،فلایسرف فی

 ( 411، 2: ج1385 )مغربی، .استاز مثله کردن نهی فرموده
 حقوق بستگان قاتل   2.3.3.1

که باشد، آزردگی شدیدی را برای سایر ، قتل یک عضو خانواده به هردلیلیبدون شک

طور طبیعی و غریزی در صدد انتقام و کشتن قاتل بر آورد که بهوجود میای خانواده بهاعض

کاهد و حتی آن را م اولیای دم نمیآیند. در این صورت زندانی کردن قاتل چیزی از خشمی
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کنند. در این صورت، اولیای دم گاه منتظر فرصت برای انتقام  داد میحفاظتی از جان قاتل قلم 

 دی،وداو) دهندصورت انتقام کور، نزدیکان قاتل را هدف قرار میشوند و گاه نیز به از قاتل می

 یادی را بههای زریزیافراط کنند و خونها در اوج عصبانیت و ممکن است آن (314: 1396

قابل کنترل، طرافیان قاتل بگیرند و حوادث غیرهایی زیادی از خانواده و اراه اندازند و قربانی

 انجامد.نوعی به هرج و مرج اجتماعی میوندد و این عمل خود بهوقوع بپیبه

پذیرد، انتقام را می که این سرشت انسانی و علاقه شدیدی انسان بهاسلام در عین این

،فقد جعلنا  :استداده دن آن، برای ولی دم سلطه و حق قصاص قرارکربرای تعدیل و منطقی 

،انه  :لولیّه سلطنان و از حکومت اسلامی خواسته است که او را در انجام این کار یاری رساند

رامش ده و درون او آکرکان منصوران در چنین حالتی فوران خشم ولی مقتول فروکش 

کند، های افراطی جلوگیری میریزیتنها چیزی که از هرج و مرج و خون یابد. بنابراین،می

ها  که آن یا قدرت بر اجرای قصاص توسط اولیای دم است؛ زیرا همیناجرای قصاص 

توانند حق خود را اعمال کنند و حکومت قاتل را از احساس کنند که اگر بخواهند می

نکرده و خود به تنبیه وی نپرداخته، بلکه جنبه خصوصی جرم هم لحاظ  ها خارج دسرس آن 

، خود این احساس و توانایی هم تنبیهی برای سایر افراد جامعه است و هم سکون استشده

 مش برای اولیای دم.و آرا

شود؛ چرا که اولیای دم در چنین حالتی راه برای توصیه به عفو و گذشت، نیز بازتر می

که توانند از حق قصاص صرف نظرکنند، نه آن با اختیار خود و از درون می :دکنناحساس می

)همان:  . یافت خسارت مالی و رضایت به زندان راهی دیگری نداشته باشندجز پذیرش در

هم توانایی بر که هم توانایی بر قصاص و  ،که ولی دم بداندبه تعبیر سید قطب: ،این (315

اما اگر در یابد که به ناچار باید از قصاص  ،کندرگواری رو میگذشت و بزعفو دارد، اغلب به

  امواج سیلاب خشم او را به غلوّ،  آید وچشم بپوشد، درونش به تکان و جنبش در می

 (360،  4: ج 1389قطب، )سید.ن کشاندطغیان و سرکشی می روی،دهزیا

ها، تاساس اصل شخصی بودن مجازا، از همان آغاز برقصاصبنابراین، مجازات 

نفر که همان قاتل باشد  کند و برکشتن یکرا محدود می یها و کشتارهای زیادریزیخون
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دهد. استفاده از قدرت، ولی دم را پرهیز میفشارد و از اسراف در قتل و سوءپای می

کند و به  ن اسراف در قتل هم به این است که قاتل را رها  إنَّهُ کَانَ منَصُوراًتلِالقَیف فِسرِایُلَفَ،

داشته و در قتل مقتول شرکت دیگری به پردازد یا قاتل را بکشد و دیگران را که گناهی ن

 قتل برساند.اند، بهنکرده

خواست ه قصاص، به کاست. نتیجه آن ن نوع قصاص در جاهلیت مرسوم بودهکه ایچنان

در هم صورت قاطعانه حرص و طمع نفوس را دهد و بهفطری و طبیعی انسان پاسخ می

های وسعت افق، که بهجا استدارد. از اینجنایت باز می یکار را از ادامهشکند و جنایتمی

های ها و انگیزهگذاری همه محرکهنگام قانونبینیم که چگونه بهشویم و میاسلامی آشنا می

نا  های سرشت انسانی آشها و خواستنفس بشری را در نظر داشته و تا چه اندازه با کشش

 است.بوده
 دم یعلیه و اولیاٌ حقوق مجنی  .3.3.3.1

گر این قصاص، بیانمجازات خصوصی جرم بر بعد عمومی آن در  یجنبه یغلبه

ترین علیه و تشفیّ خاطر بازماندگان مقتول، بیش†ٌکه حقوق و منافع مجنی ،واقعیت است

که هنوز وقوع جنایت در صورتیگذار اسلام داشته است؛ زیرا بعد از را در نزد قانون  اهمیت

 )مائده/ن اصٌصَقِ وحُرُالجُقصاص طرف برای او محفوظ است؛ ،وَ است، حق†عٌلیه زندهمجنی

ده و خود را از کرتواند با قصاص کردن جانی از تضییع حق خود جلوگیری او می (45

ین فرض دهد در اعلیه جان خود را از دست که مجنیٌرتیاما در صو ،مظلومیت خارج کند

احترامی نشده و خون او بی گردد که در هردوحالت به قصاص نفس یا دیه برای او منظور می

 است.رفتن خون او جلوگیری شدهاز هدر 

قتل یکی از اعضای خانواده در حد زیادی احساسات و عواطف اولیای او  ،از سوی دیگر

نماید. در این صورت، مقابله و برخورد با جانی وا دار میها را بهکند و آندار میرا جریحه

ها صرفا به صبر و  اگر زمینه برخورد مستقیم و متقابل با جانی وجود نداشته باشد و آن 

ها از یک حق پوش گذاشته شده و آنها سرسات مجروح آناحسا گذشت توصیه شوند، بر
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مکن است به طغیان احساسات و این محرومیت م اندطبیعی و مسلم شان محروم گردیده

 جویانه منجر شود.انتقام

عنوان یک دین فطری که به همه جوانب و ابعاد ظاهری و روحی انسان احاطه اسلام به

عنوان یک مجازات عادلانه تشریع کرده و در ص را بهمورد جنایت قتل عمد، قصا دارد، در

نی و مشروع از آن عنوان یک حق قانوها بتوانند بهتا آن است،اختیار اولیای دم قرار داده

تشفی خاطر یافته و تا حدودی آرام گیرند هرچند  ،تا از این طریق (33 اسراء/)استفاده کنند، 

 اند.که به عفو و گذشت، نیز توصیه شده

شود، اما کرامت و شو نمیوهرچند خون مقتول با خون قاتل شستبنابراین، در قصاص 

ود و قصاص در واقع از هدر رفتن خون او و رحقوق مقتول اقتضا دارد که خونش هدر ن

جویانه اولیای دم به  است بر اثر طغیان احساسات انتقامگناه دیگر که ممکن خون افراد بی

 نظر در و مقتول خانواده با همدلی جایای بهکند. امروزه، عدهیوقوع بپیوندد، جلوگیری م

 مروت، دل و رحمبی جانی و قاتل برای شدة او ریخته ناحق به خون قیمت و ارزش گرفتن

  ناحق به نیز  آنان،  خود عزیزان و فرزندان اگر راستی به. کنندمی چاک  سینه  و سوزانندمی

  خواهند او جان حفظ لزوم و قاتل از دفاع به گداز و سوز همین با  هم باز شوند،  کشته

 پرداخت؟
 حقوق جامعه  .4.3.3.1

به سود جامعه، نیز   ،که به سود مقتول و اولیای دم استانچنقصاص هممجازات اجرای 

آید و یا ای پدید میکه در قصاص برای هربیننده یا شنونده، تداعی رنج و عذابیاست

و جوارح در  که برای مجرم در جنایت برای اعضارسوایی حاصل از انجام قصاص عضو 

ها قطعیت مجازات شود و در کنار آن صحنه اجتماعی و اذهان و افکار عمومی مطرح می

ی کیفر را به  نوعی موجب ارعاب عمومی آحاد جامعه شده و نیز سختقصاص، هریک به

نوشت آموزی از سرو آنان را در جهت عبرت کندمتبادر میکاران فوریت در ذهن جنایت

مجرمان  دهد. به این ترتیب، با اثر بازدارندگی از جرم و جنایت درمختوم و موعود سوق می

 .گیردمورد حمایت جدی قرار می ،نوعی حیات انسان در نظام اجتماعیبالقوه، به
 ( 63: 1389 بیجاری،)خشک
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اجرا و تشریع  لحاظ کند از قصاص را عامل مهم حیات معرفی میظاهر بیان قرآن نیز که 

طور که در تشریع قصاص، عامل مهم حیات نهفته است، بر اجرای اطلاق دارد؛ یعنی همان

شد که به قصاص نیز این اثر مترتب است. اگر ممکن بود آمار دقیقی از کسانی گرفته می

ک شریک کار یا یندیشه خود نقشه قتل یک همها در فکر و ااندیشند و بارنابودی دیگران می

اند، آن اطر ترس از قصاص از آن منصرف شدهخاند؛ ولی بهیا حتی همسر خود را کشیده

قدر رادع و بازدارنده از قتل دیگران است. کردیم که حکم قصاص چدرستی اذعان میزمان به

ولی  ،قتل دیگران بازدارد تواند همگان را ازالبته کسی ادعا ندارد که ترس از قصاص می

 کند.کاران را منصرف میتردید، بسیاری از جنایتبی

ل از پدیده چه در نظام کیفری اسلام بدان توجه شده، تحلیلی جامع و کامبه هرحال آن

ای برخورد گونهو مقابله با این پدیده جنایی به در مواجهه رو،ز ایناجنایی قتل نفس است. 

نوعی در این حادثه دخالت که بهثار مثبت و مفید برای تمام کسانیین آترکه بیش است،شده

  دست آید.شود بهثر میایا از آن مت دارند
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 نتایج تحقیق

نتایج ذیل دست یافته قصاصن، به بشری حقوق تحقیق حاضر، با موضوع ،ملاحظات

 است:

مبانی و اصول حقوق بشر در مورد خدا و انسان، منطبق بر مبانی و اصول دینی  .1

است. وجود آمدهوق بشر با اراده و خواست بشری به نیست؛ قصاص منشأ الهی دارد، اما حق

که انسان یاله یکردخلاف روراست ببه همه ابعاد انسان توجه نشده یکرد حقوق بشریدر رو

 است.ابعاد متعدد مورد توجه قرار داده یاموجود دار یکعنوان را به

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی خصوص،المللی حقوق بشر و بهاسناد بین با دقت در .2

و مورد های حقوق بشری لحاظ شده برای مجازات بیتوان گفت: اصلا چالشملل متحد، می

مجازات اعدام  سند فوق،  6 ماده 2بند  اساسبر؛ زیرا رسدنظر میبه  موضوع انتفای بهسالبه 

قتل عمد است، قابل  یقینها به از آن یکیکه  نیاتجنا ینتریو جد ینتر،مهم در مورد

میثاق   ه( کیمجرا ینترید)شد یافراتر از محدوده نیز  قصاص  . روشن است کهاعمال است

 ،گرددیاست، اجرا نمی اعمال مجازات مرگ در نظر گرفتهحقوق مدنی و سیاسی آن را برا

 .شودیشده اجرا م یرفتهپذ یابلکه در همان محدوده

تنها از جنبه، بلکه در ، نهقصاص دهد:های صورت گرفته نشان میعلاوه، بررسی. به3

اساسا در نفس تشریع قصاص، حمایت از  .کندمختلف از حقوق بشر دفاع می هایجنبه

ن دلالت الالباب لعلكم تتقونالقصاص حياة يا اوليفي لكمحقوق بشر نهفته است؛ زیرا لام در ،

 و مفید بودن تشریع و اجرای این حکم برای جامعه دارد؛ زیرا ضمیر برسودمندی و لازم

عه از آسیب قتل عمد اشاره ن هم به حفظ جان افراد جامحياةجامعه است؛ واژه ،،کمن اشاره به

 دارد.

عقلانی است؛ یعنی عقل سلیم برای  حکم، حکم این رساند:الالبابن می. کلمه ،اولی4

ایت از ،لعلکم گذارد. در نهجامعه به این تشریع صحه میتمامیت جسمانی افراد حفظ 
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دارنده است. در راد جامعه بازشود که تشریع قصاص برای عمومی افتتقونن استفاده می

دفاع از  یه اصول حاکم بر حقوق جزا در زمین یه اجرا و تطبیق، نیز قصاص با هم یهمرحل

  حقوق بشر، انطباق دارد.
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 اقتصادی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه  م یجرا انگاری مبانی جرم

 *محراب اخلاقی 

 چکیده

مند وجود دارد که براساس آن نظام حقوقی، یک سلسله اصول اساسی و ارزشدر هر

 وضع یعنی .گردد که این اصول تحت عنوان مبانی مطرح استقوانین وضع و تصویب می

انگاری باید برمبانی علمی و نظری نیز استوار و قابل دفاع باشد قانون علاوه بر دلایل جرم

 د.کرتابتوان آن را توجیه و تبیین 

های فردی و اجتماعی انگاری موجب محدودیت حقوق و آزادیکه جرمجاییاز آن

اقتصادی  میجراانگاری مبانی نظری جرم  نیترمهم تواند بدون مبنا و معیار باشد. شود نمیمی

ر مصلحت فردی و  باطل، تقدم مصلحت جمعی باسلام عبارتند از: أکل مال به وقدر حق

اصل لاضرر، اصل پدرسالاری و اصل  ،عرفی یموضوعهحفظ نظام اقتصادی. در حقوق 

توجه به قلمرو   با. شمردبرتوان می ،انگاری جرایم اقتصادییرا از مبانی جرم گراییاخلاق

انگاری و را جرماقتصادی  میجرا ،ساس اصول بیان شدهبراتوان بار آن میزیان یگسترده

 .دکرتبیین و تحلیل 
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